
 پژوهشي نقد ادب معاصرعربي - دوفصلنامة علمي

  )1395(علمي و پژوهشي  11/ سيزده پياپي/ سال ششم
 

  *كاربرد موازي و معكوس هفت سفر سندباد در شعر سياب
  ، دانشگاه يزدهاي خارجي دانشكده زبان دانشيار، رضا افخمي عقدا
  ارشد زبان و ادبيات عربي، دانشگاه يزد كارشناس، 1سيما شفيعي

  

  چكيده
در ... حضور سلطه جويانه استعمار و ايادي آن در قرن بيسـتم از حيـث اقتصـادي، فرهنگـي، نظـامي و      

ممالك مختلف دنيا مخصوصا بلاد عربي؛ علما، ادبا، شاعران و روشنفكران اين مناطق را برآن داشت كه 
هاي كهن  استفاده از اسطوره. وه تلاش كنندترين شيستعمار و آگاه سازي مردم به موثربراي مبارزه عليه ا

هايي است كه اكثر شاعران معاصر عرب از جمله بدر شاكر السياب براي رسـيدن بـه هـدف     يكي از راه
اين شاعر عراقي در اشعارش علاوه بر كاربرد موازي و مطابق بـا  . سياسي مورد اشاره، در آن گام نهادند

بـه صـورت    ،ف جهـت حركـت اسـطوره   خط سير اسطوره، به هنجار گريزي و كاربرد معكوس و خـلا 
هـاي سـياب بـا روش     بدين جهت اين پژوهش با انتخاب تعـدادي از سـروده  . دست زده است ابتكاري

در هـر   تحليلي به موشكافي هنجارگريزي سياب و كاربرد موازي و معكوس اسطوره سندباد _توصيفي 
هاي ايـن پـژوهش حـاكي از     يافته. هاي او در هنجارگريزي پرداخته است هفت سفر او و دلايل و انگيزه
براي رهـايي از چنگـال بيمـاري و در     وها سندباد نماد خود شاعراست  آن است كه در تمام اين سروده

اما بـرخلاف داسـتان سـندباد و سـفرهاي      ،گيرد راه كشورهاي متعدد در پيش مي جست وجوي درمان،
اي از بهبـودي فـردي، اجتمـاعي و     ههاي سـياب هـيچ نشـان    ر سرودهموفقيت آميز و شگفت انگيزش، د
هاي سياب براي اصلاح امور شكستي تلـخ   پيدا نيست و تلاش ،گردد سياسي كه نوعي پيروزي تلقي مي

مسافرتي برخلاف خط سير داستان هزار ويك شب زمينه را براي شكسـتي تلـخ    واقع هر در .درپي دارد
  .كند فراهم مي
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  مقدمه
در كتـاب  عقلي و فكري موجودات  ژنتيكي،درباره تكامل چارلز داروين هاي  طبق گفته

مختص زمان تاريخي معينـي اسـت كـه    نيز اسطوره  مي توان گفت "ها خواستگاه گونه"
عقـل  تكامـل   و دوره ميزان پيشرفت و نمو يا ابتدايي بودن آن هاي آن، توجه به ويژگيبا

بشـر  با درنظر داشتن ايـن مسـأله كـه     .به همان اندازه تكامل يافته يا ابتدايي است ،بشر
بدون بهره وري از ميراث ارزشمند گذشتگان خود نمي تواند بـه تجديـد و نـو گرايـي     

 در شعر معاصـر  هاست پس استفاده از آن و اسطوره نيز يكي از همين ميراثدست يابد 
سـطوره  به اين نكته نيز بايد توجه داشت كـه كـاربرد صـرف ا   اما  يدنما طبيعي جلوه مي

حاكم است در عصري كه تغيير و تحول بر علم و انديشه  بدون هيچگونه تغيير و تحول
  .)6: 1974عوض، (رسد  غير ممكن به نظر مي

، ذلـت  چپـاول،  فقـر،  و رنـج،  درد حمله ي غرب به ملت هاي عرب زبان، تجاوز و
اسـتفاده از آن بـر حسـب منـافع      آنهـا و توسـل بـه زور در    سياست سيطره بر دولت و

فرهنگ عرب و سعي استعمارگران غربي در ادغام آن با فرهنـگ غربـي و    تحريفخود،
بـراي  نشر فرهنگ جديد و تربيت فرزنـدان عـرب بـا اسـتفاده از همـين فرهنـگ تـازه        

بت بـه  و جهـل بسـياري از عـوام نس ـ   جاي پاي خود در خـاك عـرب    نمودنمستحكم 
از تـن دادن  آنها  .را تحت فشار قرار داد...شعرا و ادبا، فكرين،تم ،ناشايست غرباهداف 

بـه   استعمارگران سر باز زدند و پوشي حضور گستاخانه و سلطه جويانه شمبه ذلت و چ
شـاعران  . اهتمام ورزيدندو مبارزه برعليه آنها  سازي مردم به مؤثرترين شيوه ممكن آگاه

با تمـام وجـود   و بودندو فرهنگ خود  سرزمين و دردناكمرگ بي صدا عرب نظاره گر 
پس به شيوه اي نو جهت بـه تصـوير كشـيدن    اين مرگ تدريجي را احساس مي كردند 

و دوبـاره  ي به عنـوان مقدمـه ي تولـد   را آن و  وردندروي آ مرگ سرزمين و وطن خود
ي هـا  فـق تا ا وجود آنهاق اميدي كه از عمبه اقع و ، دردر بين خود پروراندند رويشي نو
تعـابيري  و بـا  . )95-80 :2003، كنـدي ( و آزادي شـعله ور بـود، تمسـك جسـتند     استقلال

ايـن   .هـا پرداختنـد   انقـلاب عليـه غربـي    رمزگونه به تهييج احساسـات قـومي و ايجـاد   
ها و ايجاد تغييراتي ضروري و متناسـب بـا عصـر     با استفاده از اصل اسطورهجويي  بهره
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المـوت و  «، اي مـرگ و رويـش  ه ـ مخصوصا اسـطوره  همراه بود انقلاب حاضر و هدف
 مسـيح،  ر،عشتا توان به تموز، مي ها اين نوع اسطورهزدني  هاي مثال كه از نمونه»الإنبعاث

  .)80-61 :1974، عوض( اشاره كرد )عليه السلام(خضر و امام حسين 
مبارزه  )97: 1992بـاس،  ع( فقر و تنگدستي، غم و اندوه جانكاه يتيمي از دوران كودكي

با استعمار در دوران جواني، آوارگي، چشـيدن طعـم تلـخ زنـدان، درد و رنـج بيمـاري       
عوامل فردي، اجتماعي و سياسي هسـتند   از جمله )640-638: 2، ج1986الفاخوري، ( مزمن،

كه شاعر عراقي بدر شاكر السياب را برآن داشت كه در بسـياري از اشـعارش بـه زبـان     
, ي آورد و با اين زبان با مخاطبينش كه اميد بـه آزادي آنهـا از بنـد اسـتعمار    اسطوره رو

بـه اعتقـاد   علاوه بر اين، . ت سخن بگويدداش فقر و بيچارگي فكري و معيشتي, تعصب
به زعـم سـياب،   و درواقع، . اين شاعر، پرداختن به اسطوره يكي از مظاهر شعر نو است

و رمز نبوده است شاعر از اين طريـق قـادر بـه     شعر هيچگاه تا اين حد نيازمند اسطوره
: 2007بلاّطـه،  (ايه و زر بتواند درگيـري نشـان دهـد    كه به منطق سرمساختن عالمي است 

178(.  
از مشهورترين اساطيري كه سياب در ديوان خود بكار برده است مي توان به، تموز، 

عـادل آدونـيس يونـاني    تموز بـابلي م . اشاره كرد... سندباد و، ، سيزيفسربروسعشتار، 
الهـه   ايشتر يـا آفروديـت،   عشتروت، ،است كه خداي حاصلخيزي است و عاشق عشتار

عشتار هر سال پس از مرگ تمـوز و رخـت بـر بسـتن     . آسمان و خداي باروري فصلي
 براي يافتن او قدم به سرزمين بي بازگشت مردگان مي نهد سرسبزي و آباداني از زمين،

 ملكه آنجـا اسـت  » ي گلكآرش« رزميني كه خواهرشس )9-6: 1930 عوض به نقل از فريزر،(
: 1390حبيبي، (ا به عشتار روا مي دارد و سپس به زندان مي افكند او انواع رنج و عذاب ر

اي  خداي خدايان، نجات مـي يابـد و بـا نثـار بوسـه      »إئا« بيرنهايت، با تد درعشتار،  .)7
از و زمـين را  رونـد   مين مردگان بيرون مياز سرزسپس  بخشد دوباره مي را حياتي تموز

ايـن دو اسـطوره در قصـايد بسـياري از ديـوان سـياب        .)95: 1373مخبر، (مي رويانند نو 
براي به تصوير كشـيدن اوضـاع   ... المطر و ةرحل النَّهار، ليلةٌ في باريس، انشودهمچون، 

كـه بـه جهـت فـاش      اي ، اسـطوره يونانيسيزيف  .اند نابسامان سرزمين عراق نمود يافته
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شـود و بـه    افكنـده مـي   كردن اسرار خدايان و سرپيچي از فرمان آنان به دنياي مردگـان 
با شادكامي  كنند تخته سنگ بزرگي را تا بالاي كوه بغلتاند عنوان مجازات او را وادار مي

نيـز در   )101: 1380فرّخـي،  ( دهـد  ناراحتي و نااميدي اين كار را انجـام مـي   و بدون وقفه،
 اين شـاعر نمود يافته تا بيانگر غم و اندوه  »مرحي غيلان« :همچون سياب قصائدضي بع

اين سگ،  ستن سرزمين مردگان اسه سر، نگهبا سگاسطوره يوناني و  سربروس. باشد
شاعر ايـن نمـاد را بـراي نشـان دادن جـولان      . خورد را مي مردگاني كه قصد فرار دارند

ي شـرقي   اسطورهاما  .)6: 1390معروف و صالحي، ( دبر استعمارگران در كشورش به كار مي
: از قصـايد سـياب همچـون   تعدادي نيز در و سفرهاي دريايي او،  ،سندبادو عامه پسند 

... و ، رحـل النَّهـار  الوصـية ، ، أفيـاء جيكـور، ارم ذات العمـاد   ةالأخير الليلةسندباد،  مدينة
خود را  اعي، فكري و سياسيزندگي فردي، اجتمسياب تا كمك كند  كاربرد يافته است

 ـنكتـه قابـل توجـه اينكـه، سـياب در       .بيش از پيش به تصوير بكشد رداختن بـه ايـن   پ
اي نه تنها در ساختار اسطوره تغييراتي ايجاد كرده است، بلكه با توجه  شخصيت اسطوره

به ترتيب زماني سرودن اشعار، در ارائـه سـفرهاي هفتگانـه رعايـت نظـم و ترتيـب را       
به سفر دوم و پنجم سندباد اشـاره دارد،  » افياء جيكور« به عنوان مثال در قصيدهننموده، 

 در واقع اين چينش سفرها در قصائد يـادآور ... به سفر ششم پرداخته و الوصيةدرقصيده 
در قـرآن اسـت كـه    ) ع( عدم تسلسل سير طبيعي مسير داستان زندگي حضرت موسـي 

همچنـين سـياب در بعضـي    . ا كنار هم قرار دادبراي پي بردن به آن، بايد آيات متعدد ر
به عنوان مثال در قصيده افياء جيكور سفر . قصايد، به طور مشترك به سفرها اشاره دارد

  .پنجم سندباد و در قصيده رحل النَّهار نيز سفر پنجم وي به تصوير كشيده شده است
 

  يشينه تحقيقپ
ا ورهاسـط بررسـي   ،ه شعر سيابمتعددي در زمين هاي وهشپژدر ادبيات عربي وفارسي 

 حبيبي در مقالـه  عنوان مثالبه  از جمله اسطوره سندباد صورت گرفته استاشعار او  در
اسـطوره بـابلي    )5، ش1390مجله زبان و ادبيات عربي، ( »در شعر سيابواكاوي نقاب تموز «

ط و ايـن اسـطوره را نمـادي بـراي تغييـر شـراي      كند  تموز را در اشعار سياب بررسي مي
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هـاي   خـوانش « اي تحت عنوان سليمي و صالحي در مقاله. كند نابسامان عراق معرفي مي
بـه بررسـي    )4ش ،1390فصـل نامـه لسـان مبـين،     ( »متفاوت از سندباد در شعر معاصر عربي

پردازنـد و   اسطوره سندباد در شعر سياب، خليل الحاوي، بياتي و صلاح عبد الصبور مي
ه انگيـزه سـياب   چنانچ ـ. دارند ان را از نقاب سندباد بيان ميانگيزه هر كدام از اين شاعر

شعري و اسي و اجتماعي و عبد الصبور انگيزه سي بياتي، اجتماعي، حاوي، بيشتر، فردي،
سـياب و  در شعر بررسي سندباد « اي تحت عنوان همين نويسندگان در مقاله. دارد هنري

بـه  كه در راستاي مقاله سـابق اسـت    )1390، 4مجله زبان و ادبيات عربي، ش( »خليل الحاوي
 .پردازنـد  مي دباد فقط در قصيده رحل النهارنقاب سندر استفاده از بررسي انگيزه سياب 

تحليلـي اسـطوره در شـعر     -نقـد توصـيفي  "صالحي با مقاله اي تحت عنوان  معروف و
و جايگـاه  به موشكافي اسـطوره   ،) 1390. 1ش.ي ادبيات تطبيقي فصل نامه( "...مطالعه سياب،

 .دنپرداز هاي سياب مي سرودهآن در ادبيات عرب و دو اسطوره ي تموز و سربروس در 
وز و   اسـطورة فضـاء المـوت و   "محمد عبد الرحمن يونس با پژوهشي موسـوم بـه    تمـ

به شرح مفهوم مرگ در اشعار سياب و استفاده از دو اسـطوره تمـوز و عشـتار     "عشتار
 شعر بدر شـاكر السـياب،   فيالقناع "ضوان باغباني با حامد صدقي و ر. اهتمام مي ورزد

به بيان مفهوم قناع و  )1390. 4ش. و آدابها العربية اللغةبحوث في ( "سفر ايوب نموذجا قصيدة
پردازنـد   حضرت ايوب در اشعار سياب مي مانند يها و شخصيت نامدار كاربرد اسطوره

از جملـه   هـا  اسـطوره  ربرد معكـوس او و كـا هـاي   با اين وجود دررابطه با هنجارگريزي
 اوبه پـاي   و عجين شدن او باهزار و يك شب و حركت پا تمام ديوان شاعردر سندباد 
پژوهشي انجام نشده است ، در هزار و يك شب ت انگيزشو هفت سفر شگف با سندباد

 .  پردازد كه اين مقاله به اين مهم مي

  
   سياب گريزيهنجار

صـورت  بيسـتم  و تحولاتي كه در جامعه عـرب در قـرن   گستردگي حوزه زبان و تغيير 
 عـرب  شاعرانوجب شد م رب و فرهنگ غرب گرفته تا استعمار،گرفت از اختلاط با غ

اي براي گفـتن   هاي گذشته بسرايند به طوري كه هم حرف تازه اشعاري متفاوت از دوره
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دل  هم برحرف دل و مقاصد شاعر باشد و هم در برگيرنده در عصر جديد داشته باشد 
هنجارگريزي است كه شـاعر بـا    هاي ارائه اثري متفاوت، يكي از روش .مخاطب بنشيند

اثـر خـود را   غيـره   گـويش و  ،معـاني  ،تن قواعد و ساختارهاي زبـان معيـار  درهم شكس
در  تكنيكسياب از اين  .)46:  1373صفوي، ( دهد برجسته و مورد توجه مخاطب قرار مي

از پشت به عبارت ديگر وي پس  .بهره جستهزندگي خود مرحله از  سومين و چهارمين
تمـوزي،   :الـف  :ي دو مرحلـه ي رمانتيـك و واقـع گرايـي، در     مرحلـه دو سر گذاشتن 

دانـد كـه در    اي مـي  تنها راه خلاص شدن از فلاكت را مرگ اسطوره اي كه شاعر مرحله
ن شـرايط خـوني  رهه به تغييـر اوضـاع و   بدر در اين ب .پس آن تولدي دوباره نهفته است

هـاي ايـن    از سـروده  ...سندباد، و مدينة، »سربروس في بابل« قصيده. عراق اميدوار است
آخـرين مرحلـه    ،درونگرايـي : ب .)5: 1390معروف، صالحي،( دنشو دوره وي محسوب مي

با بيماري دست و پنجه نرم مي كند و از كشوري به كشور ديگر  درآن شاعر، كه زندگي
 -ث  -ش : 1971علـوش، (بينـد   فقط مرگ را هم قطار خود مـي ند و ك جهت مداوا سفر مي

اجتماعي  ايط دردناك سياسي وشر ،برههدو در اين  .آورد به هنجار گريزي روي مي .)ث
نتيجه ماندن مبارزه بر عليه آنـان و   جوامع عربي و بيخاك پيشروي بيگانگان در  ،جامعه

سـفر بـه   و  ن دوره زنـدگي وي، در آخـري  بدتر از همه رخنـه بيمـاري در جـان سـياب    
او را بـه هنجـار گريـزي وادار     اي مداواي بيماري و بهبود نيـافتن، كشورهاي مختلف بر

به عبارت ديگر با توجه به مشكلات و حوادث موجـود   .)82: 1390سليمي و صالحي، ( كرد
ي  ترين دغدغـه  در زندگي كوتاه مدت سياب شايد بتوان گفت كه زندگي و مرگ بزرگ

او بوده و اين دغدغه به اشعار او راه يافته و جلوه گـر شـده اسـت چـرا كـه بـا        زندگي
... وهاي ديني چون حضرت مسـيح   يتو شخص عشتار، هايي چون تموز، كاربرد اسطوره

 ـ  ه از سـرگيري رويـش   در اشعارش كه مرگ و نابودي آنها آغاز تولدي دوباره و اميـد ب
، يـونس (كاملا مشهود است  است،) بيگانگاندست يافتن به آزادي و بيرون راندن (زمين 
نمونه جوشش اميد در تمام وجود و چشمان منتظر سـياب در   به عنوان مثال، .)11: ،بي تا

» يب ـالجل ابنـة شناشـيل  «از ديوان  »باريس في ليلة« تغيير اوضاع زمانه ي خود در قصيده
بـه  . رود انتظار مـي نمايان است به طوري كه اسطوره در قصيده به شكلي نمود يافته كه 
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بيان بهتر،اسطوره موازي ومطـابق بـا هنجـار بكـار رفتـه و كـاربردي خـلاف آنچـه در         
سـياب،  ( :سرگذشت آنها در افسانه ها ذكر شده و نسل به نسل منتقل شـده نيافتـه اسـت   

هـا برِ ن قَ مِـ ةُ ت وفيقـثـَعَ آه لأنب ـَ عـدُکِ حَّ وَ و صَـلـَ/ديقَةُ يـا صَـ حَّ وَعـدُکِ و صَـلـَ« )624-621: 1، ج1971
. فأمشـي عليـهِ /ريقَـهُ دُّ مِـن قلـبي طَ ؟أمُـالعراقِ  تأتينَ أنتِ إلـیَ .../الوراءِ  لیَ إ نينِ مري من السِّ عُ  عادَ لَ  ،و

ــا هَبطَــ ــ ت عليــهِ کأنمَّ ــان( »...ونُ بيــعُ لهــا و برَعَمَــتِ الغُصُــفــانفَجَرَ الرَّ  شــتارُ عُ  ماءِ مِــن السَّ -622 :هم
623(.  

از  وفيقـة آه اگـر وعـده ات راسـتين باشـد      /اشـد دوست من اگر وعده ات راستين ب
به عـراق   )/شوم جوان مي( و عمر من نيز به سالهاي قبل بر مي گردد /قبرش برمي خيزد

زنم، گـويي الهـه عشـتار از     بر آن قدم مي/ گسترانم راهش را به سوي قلبم مي /آيي؟ مي
  .شكوفا شدههاي درختان  و بهار در آن جوشيده و شاخه /آسمان برآن هبوط كرده

: ماننـد از اشعار خود، به ويژه قصـائدي   تعداديدر شاعر  فوق،اما بر خلاف قصيده 
ســـندباد و أغنيـــة بنـــات مدينـــة  الليلـــة الأخـــيرة، رحَـــلَ النَّهـــار، الوصـــية، أفيـــاء جيکـــور، دار جـــدّي،«

از مسير واقعـي وحقيقـي خـود     راه، اسطوره كه در آنها نقاب سندباد بر چهره زد »الجـن
 بـدين وسـيله  تـا  اسـت   يا ساختار اسطوره تغييراتي ايجاد كرده و در سرنوشت، ،خارج

  . حجابي از زندگي فردي، اجتماعي و سياسي خود را به كناري بزند
  

  سندباد هزار و يك شب
است كه هفـت سـفر دريـايي او    اي  شخصيتي اسطوره بحريمعروف به سندباد  ،سندباد

يك شب اسـت سـندباد در بغـداد     يات هزار وحكايتي دلكش و اعجاب برانگيز از حكا
 .اسـت  ي زمـان او هـارون الرشـيد    ي عباسـيان زيسـته و خليفـه    در دوره گزيده، سكني
م و نيكوكـار  شخصـيتي عـال  و او را بـه عنـوان   سندباد از وي به نيكي يـاد  اي كه  خليفه

ر مقابـل  د كنـد  اتراق ميپادشاه يكي از جزايري كه سندباد در آن كند چنانكه  معرفي مي
در نظـر   ي ارزشـمندي بـراي او  آورد و هـدايا  مي دسر تعظيم فروالرشيد  هارونفضيلت 

آباد كه سندباد پيوسته آن را دار السلام است اقليمي  ،سندباد تاحكايدر بغداد . گيرد مي
ثروتمند و ارباب  ،مردماگرچه تمام رسد كه  و از روال داستان چنين به نظر مي خواند مي
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در واقـع طبـق مكتوبـات     .ارندگذخداوند را سپاس ـاز زندگي خود راضي و  نيستند ولي
 تيشخصي )سندباد( شخصيت اصلي قصه .استبغداد حاكم  سكون درآرامش و  داستان،
منفعـت طلـب    بـين، واقع  ،اميدوار ،چابك باهوش، كاوش گر، ،ماجراجو كوشا، شجاع،

س و خوشگذراني بيهوده بـا  او كسي است كه از روي هوي و هو شود نشان داده مي...و
برد ناگـاه از   لهو و لعب قسمت اعظم ثروت وافر پدرش را از بين ميدوستان و مجالس 

افتد و راه دريـا و   شود و به فكر جبران اشتباهات گذشته خود مي خواب غفلت بيدار مي
آورد كه بنـا بـه    ثروتي به دست مي دريايي گيرد و طي هفت سفر تجارت را در پيش مي

نيست او در هر سفر با مشـكلات  نيز ه خودش تا پايان عمر قادر به خرج نصف آن گفت
در نهايت پيروز و سالم به خانه و سرزمين خود شود اما  و مخاطرات فراواني رو برو مي

شوق سـفر   ،هاي سفر قبل پس از اندك مدتي با وجود مخاطرات و سختيو  گردد ميباز
ليلـة ألـف ( گـردد  و براي سفري ديگر حاضـر مـي   شود و ماجراجويي در نهادش ايجاد مي

  .)122-81 : 3ج، 1951 ،ليلةو 
  

  ها ها و تفاوت ، شباهتگزينش سندباد
هايي كه شاعران براي نقاب زدن بر چهره برگزيدند سندباد از جايگاهي  در ميان اسطوره

بـا حكايـات    قرابت ايـن اسـطوره   نيزبالا و محبوبيتي خاص برخوردار است و دليل آن 
بعضي از شاعران عرب از اين اسطوره در اشعار . )4: 1390، حبيبي و بهروزي( مردمي است

شـاعري چـون   انـد   بهـره جسـته  روحيـه و انگيـزه خـود     درون، با توجه به هدف،خود 
 گزينـد،  خود بر مـي  طلبو دگرگوني  خواه روحيه تحولا توجه به سندباد را ب ،ادونيس

كنـد امـا    ست و اين عطش را به سندباد منتقل مياي حقيقت ا خليل الحاوي تشنه جرعه
 ،الموسي( دنگزي ميو نااميدي خود سندباد را بربيماري براي بيان درد و رنج بيشتر سياب 

شايد بتوان دليل انتخاب او را اينگونـه شـرح داد كـه سـياب بـا حضـور        .)37-47: 1991
خـواري سـراپاي    احسـاس ذلـت و  ...استقلال و گانگان در وطن خود و سلب آزادي،بي

و يك شب نيز كه ثروت پدر خـود را در راه لهـو و    سندباد هزار وجودش را فراگرفته،
آرامـش را از او سـلب    يهوده تلف كرده احساس ذلـت و پـوچي،  لعب و خوشگذراني ب
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روند يكي براي به دست آوردن ثروت و بزرگـي و   هر دو به سفرهاي متعدد مي .كند مي
هـا   د و لذت از مسافرت و ماجراجويي و كاوش ناشـناخته موقعيت اجتماعي پيشين خو

. هاي مختلف و ديگري براي مداواي بيماري خود و به دست آوردن سلامتي در سرزمين
و  سـفر  دست از كند كه برد و بخاطر مشكلات پيش رو توبه مي سندباد از سفر لذت مي

بعـدي را فـراهم    ته و اسـباب سـفر  هر بار توبه خـود را شكس ـ  و دارد ميبر ماجراجويي
ي سـفرهاي   نتيجـه  .اسـت  بيزاركند اما سياب از سفر و آوارگي در شهرهاي مختلف  مي

و به دست آوردن بزرگـي و   قيت و كسب ثروت و تجارب متعددسندباد پيروزي و موف
، پيشرفت بيماري، نزديك شـدن بـه مـرگ و    عيت و نتيجه سفرهاي سياب بي ثمريموق
توان  درواقع مي .س گيري استقلال و شرافت وطن استپ زنتيجه ماندن جنگ براي با بي

هاي آشكاري كه سـياب بـا مقايسـه خـود بـا ايـن شخصـيت         ها و تفاوت گفت شباهت
 .در انتخاب آن تأثيري بسزا داشته است نمودهمشاهده 

  
  كاربرد موازي و معكوس سندباد 

 ـ  هره زدهبه چخود  تعدادي از قصائددر اي را  اين شخصيت اسطورهنقاب سياب  ه امـا ب
كـاملا متفـاوت اسـت    اي  سندباد او با سندباد اسطورهدر بعضي از اين قصائد ه نحوي ك
 سـندباد . هـزار و يـك شـب   نـه سـندباد    مهستي گويي با اسطوره ديگري مواجهچنانكه 

كـه سـفرهايش   اسـت  مريض و شكست خـورده   نوا، ائد سياب شخصيتي فقير و بيقص
در واقع شرايط روحي . و اميدي به بازگشتش نيست كست استمالامال از بيماري و ش

 هـاي زنـدگي   بعضي از جنبـه  او باسراسر درد و رنج و رواني سياب و زندگي شخصي 
ش كرده است تا در نام و سياب تلا از اين رو. استاي در هم تنيده شده  اسطورهسندباد 

نـد تـا   بـراي خـود خلـق ك   بعضي از حوادث زندگي سندباد هزار و يك شب همـزادي  
مخصوصا پاياني را كه بـراي  ياسي خود سير زندگي فردي، اجتماعي و س بخشي از خط

  .كرده است به معرض نمايش بگذارد عمر خود مجسم و تصور
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  قصيده دار جدّي
از جمله قصائدي است كه سياب نقاب سندباد به چهره زده و به بيان رنج و اين قصيده 

  :پردازد خود مياندوه و بيماري 
دی أجمـعُ النَّـ أفيـقُ / السَّـحرِ  في أوائـلِ  جومُ النُّ  لُ ذبُ و تَ /نعسُ القمرُ حينَ يَ  يفِ الصَّ  ياليِ و في لَ ...«

ــمِــ ــحٍ،في قــدَ  جرِ ن الشَّ و ،يــومُ الغُ  راعيشِــ:الِ ارتحِــ في کــأنَّ ســندبادَ ..ســفينةً  /...و الهــزالِ  عالِ ليقتل السُّ
،يــا يــا بُ :قــوله يَ سُّــحِ أُ /لامِ الظَّــ بــيضُّ فييُ  ةٍ لـَـتاجِ نخَ کَ ،ةٍ لـَـنخَ  علــی هيئــةِ  اللـّـهَ  رُ و أبصِــ/حــالُ رفــأي المِ مِ  نیَّ

 بِ فاشـــرِ . تينضَّـــمين الغَ دَ لقَـــلِ  ، و المطـــرَ  لِمُقلتيـــکَ بتُهـــا هَ وَ  جـــومَ و النُّ .نـــانَ و الحَ  الحيـــاةَ  بتــُـکَ هَ ،وَ غلامُ 
  ).148-147: 1ج ،1971 ،سياب( »...الإلهُ  بُّکَ يحُِ ها بَّ و عَ  الحياةَ 

ستارگان در آغاز سحر ذوب و  /زند چرت ميتان هنگامي كه ماه هاي تابس و در شب
و ضـعف را   بيمـاري جمع كنم تا شوم كه شبنم درختان را در قدحي  بيدار مي /شوند مي

نيستي و نـابودي   لنگرگاهمبادبانم ابرها و  :است سفرگويي سندباد در حال  /هلاك كند
خدا  /درخشد كه در تاريكي مي اي خوشهبه سان  ،بينم ه شكل نخلي ميو خدا را ب /است

و  بخشـيدم  عطوفـت بـه تـو حيـات و     دلبندماي  ،پسر عزيزم :گويد مي ،كنم ميحس را
و پـس زنـدگي    .هديـه دادم  نرم و لطيفـت ستارگان را به چشمانت و باران را به پاهاي 

  .دارد ميبنوش كه خدا دوستت  با همرامشكلاتش 
اميـد بـه شـفا و    زديـك اسـت سـياب    ي سحر ن و هنگامه ،شب تاريك درحال زوال

رانـد كـه در    او از سندبادي سخن ميكشد  با شور و شوق به تصوير ميسلامتي خود را 
زيـرا كـه بسـياري از     بخشـد  اي مـي  است و خداوند به او نويد زنـدگي تـازه   سفرحال 

ها مايه دگرگوني و تحول زندگي و پيروزي است كه  ها و سختي ها، درد و رنج گرفتاري
سـياب هنرمندانـه   . هاي موفق بوده اسـت  اعتقاد هميشه باعث صبر و بردباري انساناين 

قصـيده بـه تصـوير كشـيده و اميـد بـه ايـن تحـول و          اين بخش از ها را در اين سختي
روشن است كه سـندباد در   با اين توضيح،. دگرگوني را در تفعله اخير بيان نموده است

برچهـره زده و بـا    هزار و يك شـب،  دبادل خود شاعر است كه نقاب سنمبس سفرحال 
رشـته   بهفكري، روحي و  ،جسميزندگي خود را اعم از اين اسطوره شرايط تمسك به 

 مشـخص نيسـت  تاريخ سرودن اين قصيده علاوه بر اين، هرچند  .است تحرير درآورده
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چنـين   ،حله حيات سياب در ديـوان او رين مرآخاما با توجه به ذكر آن در اولين سال از 
به طور كامل وجودش را  بيماري و نااميديهاي زهرآگين  ريشهرسد كه هنوز  به نظر مي
، از اميـد، در ايـن قصـيده ديـده     هرچند كوچك ،هايي به همين دليل روزنهو  فرا نگرفته

با توجه به موازي بودن افكار و عواطف سياب در اين بخش از قصيده با افكار  .شود مي
شب، بايد گفت سـياب در ايـن قسـمت، هنجـار شـكني       و عواطف سندباد هزار و يك

   .نكرده و موازي با داستان هزار و يك شب حركت كرده است
  

  أفياء جيكور قصيده
. اسـت  "أفيـاء جيكـور  "از ديگر قصائدي كه سياب در آن نقاب سندباد را به چهره زده 

خالصانه جيكور محل تولد سياب و روستايي است كه علاقه خود را به آن در اشعارش 
آخـرين مرحلـه از مراحـل و    يعنـي   17/3/1962 ايـن قصـيده در تـاريخ   . مي نمايدبيان 

 .)190 :1ج، 1971 ،سـياب (سـروده شـد   در روستاي جيكور و سالهاي پاياني حيات سياب 
بـا وجـود مـوج بيمـاري و      .هايي كه بيماري و درد روحي و رواني بر او حاكم بود سال

تـي نـاب   ه از جيكور سخن مي راند شور و شوق و طبيعنااميدي در اشعار سياب، هرگا
بيان طبيعـت نـاب    بندد اما احساسات و كلمات بكار برده در در ذهن مخاطب نقش مي

اي  جيكور، شباهتي بسيار نزديك به  كلماتي دارد كه سندباد در بيان طبيعت ناب جزيره
اي برسانيد كه درختان  رهقضا و قدر الهي ما را به جزي« :برد در دومين سفر خود بكار مي

بسيار و ميوه هاي آبدار و شكوفه هاي رنگارنگ و مرغان خـوش صـداو چشـمه هـاي     
هـاي منحصـر بـه     سندباد با مشاهده زيبايي. )88 :3، ج1951، ليلةو  ليلةألف ( »...روان داشت

كند و سـاعتي زيـر    شود، احساس آرامش مي فرد آن جزيره خوشحال و شگفت زده مي
خيـزد خـود را    رود پس از آنكه از خواب برمـي  ختان به خوابي عميق فرو ميي در سايه

يابد چرا كه اكنون در جزيره سرگردان گشته و ديگر تجار او را تـرك   تنها و بي ياور مي
آورد و احسـاس   هـاي جيكـور او را بـه وجـد مـي      سياب نيز طبيعت و زيبايي. اند كرده

مام آرزوي او آسودن در جيكور و مشـاهده  گيرد و ت آرامش سراپاي وجودش را فرا مي
تمناي  اواز كه  جيكور به حدي است به شاعرعلاقه و ايمان . طبيعت ناب جيكور است
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هاي زيبايش لمس  خواهد جسم بيمارش را با گل شفا و آرامش خاطر دارد از جيكور مي
  :آرزوي اوست نهايتكند تا بهبود يابد در واقع جيكور پناهگاه شاعر و 

 جـدولاً يا/ورِ ن النُّـيـا حفـلاً مِـ ،جيکـورُ  ،،جيکـورُ /صـافيرِ ن عَ و مِـ ،ن أزاهيرِ مِ  ،لالِ ن ظَّ مِ  ورةٌ نافُ «
 أنــــــدی مِــــــ ةً حَــــــأجنِ رنَ نشُــــــيَ  الأحــــــلامِ  في عــــــالمِ ،يــــــلِ هــــــا في اللَّ دُ طارِ ن فراشــــــاتٍ نُ مِــــــ

َ
 لِ وَّ أفي  طــــــرِ ن الم

 فِ بالسَّـع سِّيهِ مَ /بٌ لتهِ و مُ هُ بيني ف ـَجَ سّي مَ  جيکورُ /...المقادير؟ ن أیِّ مِ جئناکِ، ن أينِ مِ /...يفِ الصَّ 
  .)186،187 :1971 :همان( »...فِ الترَِّ  نبلِ و السُّ 

و  هـا  سـبدهايي از جـنس گـل   و اي  ،سـايه ي مـاه  جـنس   زفـواره اي ا جيكور اي 
اي نهـري از جـنس    /اي جشـني از جـنس نـور    جيكور، جيكور، /هايي ازپرندگان دسته
 ـ شفافهاي  رويم و آنها بال خيال به دنبالشان مي هايي كه شباهنگام در عالم پروانه ر از ت

كـدامين  كجـا آورديـم جيكـور؟ از    تو را از  /گسترانند را در آغاز تابستان مي باران خود
 و لطيـف  هاي نرم برگبا  /ام را لمس كن ي ملتهب و ورم كردهپيشان جيكور،اي  /؟زمان
  لمسش كن تازهو سنبل  خرما

خواهد هر آنچه از دسـت رفتـه را    سياب از جيكور مي ،در قسمت ديگري از قصيده
  :ام اميد شاعر به جيكور منتهي استبه او باز گرداند گويي تم

هــــــل أنَّ /...؟قــــــوفُ وُ  فيــــــهِ  أم أنـّـــــه ماشــــــي و نحــــــنُ  نِ في الــــــزَّمَ  شــــــي نحــــــنُ أنمَ  مــــــاذا؟...جيکـــــورُ «
و  الظِّــــلِ  شــــاءَ دّي غِ مَــــ يکــــورُ ج/؟ورِ النُّــــ نَ عٍ مِــــبَــــفي ن ـَ..هِ اللّــــ جيکــــور في خــــاطرِ  قبــــلَ  نــــتَ اکجيکــــور ُ 

 و الأعنــابِ  ينِ و التّــ وخِ بــالخُ  رِ مَ بــالثَّ  النَّــومِ  صــونِ ن غُ لــي مِــأثقِ /أفکــاري لأنســاها دّي بــه بــابَ سَــ/الزَّهــرِ 
د و قــَ ندبادَ دّي السَّــرَ  /...وي مــري أيــّامَ لهِـَـن عُ ت مِــعَ يـِّ یَّ الــّذي ضُــلــَإدّي رَ /رِ صِــها الخَ شــرِ ن قِ مِــ عاريــةً 

 .)189-188 :1971 :همان( »أمراسٍ  ريحٌ ذاتُ  ها الرخُّ رتادُ يَ  رٍ زُ في جُ  تهُ لقَ أ
كنيم يا او در حركت اسـت و مـا در    آيا ما در زمان سير مي چه شده؟ما را ... جيكور

اي از جنس  ر چشمهآيا جيكور قبل از جيكور در ذهن خداوند د/...؟آن توقف نموده ايم
، دروازه بـا آن  /شكوفه بگستران و ي ماه يهاي از سا هاله جيكور،اي / نور وجود داشت؟

بـا   بارورسـاز  هاي خواب شاخهباب افكار مرا از و /فكارم را سد كن تا فراموششان كنما
گويي از پوست نازك خـود تهـي    ه شدنبا رسيد(رسيده  هاي هلو و انجير و انگور ميوه
كـه بـاد   را ندباد س ـ /ام را بـه مـن بـازگردان    ز دست رفتها جوانيعمر و ايام /. )اند شده

  .بازگردان كند انداخته ن سير ميسوزناك او را در جزايري كه رخ در آ
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كنـد   دانـد بـا او صـحبت مـي     سياب جيكور را تنها سنگ صبور و نـاجي خـود مـي   
هـايش را بازگردانـد    گذارد و از او مي خواهد بر باد رفتـه  دردهايش را با او در ميان مي

وز نااميدي در تمام وجـود سـياب ريشـه ندوانـده و     شايد بتوان گفت در اين مرحله هن
خواهد تا سندباد را كه  سياب از جيكور مي .خورد رش به چشم ميااندك اميدي در اشع

  .اي غول پيكر موسوم به رخ در جزاير سرگردان شده را بازگرداند توسط پرنده
بـه اميـد   دوم سندباد  سفر كند در سندباد بحري اشاره مي پنجم دوم و سياب به سفر

كند اما در نهايت بـر فـراز كـوهي كـه راه      نجات، خود را با پارچه اي به رخ آويزان مي
در سـفر  . آيـد  برگشتي ندارد و جز سنگ و خار و خاشاك چيز ديگري نيست فرود مـي 

شكنند اين كار موجـب خشـم    همراهان سندباد بدون اطلاع او تخم رخ را مي پنجم نيز،
 كنـد،  درون كشتي سندباد پرتاب ميبه  عظيمي هاي يش سنگها شود او با چنگال رخ مي

شود در اين ميان سندباد با عنايت خداونـد نجـات    كشتي و هرآنچه درآن است غرق مي
يابد و به بغداد برمـي   اي سرگردان مي شود تا اينكه راه نجاتي مي يابد ولي در جزيره مي

  .)107-106 : 3ج ،1951 ،ألف ليلة و ليلة(گردد 
خود سياب است كه بخاطر درمان بيماري خويش ناچار به مسافرت  نمايانگرد سندبا

شده و پرنده غول پيكر يا همان رخ كه سندباد را در جزايـر سـرگردان سـاخته گويـاي     
بيماري و درد و رنج فردي سياب است از نظر سياب شـرايط جسـماني و روزگـار پـر     

ت سـندباد در پنجمـين سـفر    گذراند شـباهت بسـياري بـه سرگذش ـ    دردي كه اكنون مي
اي پـر از نعمـت و    و مـدتي در جزيـره   سندباد اسير چنگال رخ گشـته  .ارداش د دريايي
و دعـا بـه   كند تا اينكه به لطف خداونـد   زندگي ميهاي گوارا  هاي فراوان و چشمه ميوه

گردد سياب نيز اسـير چنگـال    بيش از سفرهاي پيشين به بغداد باز مي درگاه او با ثروتي
اميـد بـه پروردگـار و     .گانگان از يك سو و چنگال بيماري و فقر از سوي ديگر گشتهبي

زند و نجات و بازگشت خود را از او  لطف بي كران او همواره در خاطر سندباد موج مي
يابد اما سندباد سياب در جزايـر دورافتـاده    كند و پس از اندك زماني نجات مي طلب مي

ازگشت او را از جيكور طلب سياب ببه همين دليل  تو باز نخواهد گشسرگردان است 
 .اسـت  يافتـه  هنجـار  كاربردي معكـوس و خـلاف  در اين قصيده سياب سندباد  كند مي
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 .نكـرده كنـد اسـتفاده    گونه كه هنجـار ايجـاب مـي    سياب در اين قصيده از سندباد همان
 ـ  سندباد هزارو يك شب با وجود تمام مخاطرات لحظه زنـده  لاش بـراي  اي دسـت از ت

اد موفقيـت در تجـارت و كسـب    به زعم آندره ميكل مشخصه سـندب  .دارد نمي ماندن بر
اي نيز ياد خدا و اسـتمداد از   لحظه .)96: 1382، ستاري(زندگي و زنده ماندن است  ثروت،

يابد و نجات خـود را   سپارد به همين دليل هر بار نجات مي او را به دست فراموشي نمي
تحت تأثير نااميـدي و درمانـدگي   داند اما سندباد سياب  ند ميلطف و كرم خداومديون 
  .ر گشته و باز نخواهد گشتدر جزيره اي اسيشاعر، 
  

  الوصية قصيده 
در بيروت و درواقع در غربت سـروده شـده اسـت و     19/4/1962اين قصيده در تاريخ 
ايـن  در  .نويسـد  مـي خـود  اي است كه شاعر براي همسر و فرزند  حاكي از وصيت نامه

تنهـايي   فقـر،  اندوه، ، درد،گويد بيماري خود سخن مي قصيده سياب از ترس و وحشت
  :شده است  جلوه گربه وجودش راه يافته و آثار آن در اشعارش ... و

ــ نَ مِــ ضــي،رَ ن مَ مِــ« ةٍ جاجَــن زُ صُّ مِــيمَــ ،و حشــرجا هِ راشِــلــی فَ عَ  Ĕــارَ إ ن جــاريٍ مِــ ضِ الأبــيَ  ريرِ السَّ
ــ/أنفاسَــه المصــفِّرة   دُّ لي طريــقَ ذي يمَــن حُلُمــي الَّــمِ

َ
 صــيّةً هــا وَ بُ أکتُ ...يض و الــدُّجیو القمــرَ الــرّ  قــبرةِ الم

ــ حروفِ في مُّ لُــت ـَ» أبي، أبي«  :هقــادِ في رُ  ارخِ الصّــ و طفلــيَ  ةرَ ظِــتي المنتَ لــزوجَ   /...ذَّب مــري المعَــن عُ هــا مِ
  الحبيبة لا تعذلينيتي وجَ يا زَ  إقبالُ 

َ
یً و ضَـرِ  غـيلانِ وني لِ کُ /لَّدِ ، بالمخَ وتُ و نجََ و لستُ لَ  دييَ نايا بِ ما الم

  )222-217 :1ج ،1971 سياب،( »...أمّاً  ه أباً وَ وني لَ کُ /ةً يبَ ط
و نفـس نفـس    افتـاده  ام كه بر روي تختش هم اتاقياز  از تخت سپيدم، ام، از بيماري

ه از روياهـايم ك ـ /، هراسـانم مكـد  مي بطري سرمهاي زردش را از  نفسآخرين و  زند مي
بـراي همسـر    ،كشـاند  ميبه سويم  ماه تيره و تار را و گستراند مير راهم را به سوي گو

اقبـال اي   /:كـنم  وصـيت مـي   پـدر،  پدر، :آورد رميمنتظر و فرزندم كه در گهواره فرياد ب
گـر رهـايي يـابم جـاودان     من نيسـت و ا  به خواستملامتم مكن مرگ  /همسر محبوبم
   .براي او هم پدر و هم مادر باش /باش براي غيلان برترين /نخواهم بود

شعرهايش رنگ و بـوي  كند و  شاعر نزديك شدن سايه مرگ را به خود احساس مي
گيرد سياب در قسـمت ديگـري از قصـيده تـرس و      نيستي و تاريكي به خود مي مرگ،
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وحشت از عدم بهبودي و بازگشت خود به وطن و لذت بـردن از زنـدگي را بـا نقـاب     
  :كند يسندباد بيان م

يَ سمِ جِ  صُّ قيَ /...واهای سِ المدَ  فَّني فما أری علیَ لَ ت ـَمائي،ن دِ عُ مِ نبَ ،تَ فراءٍ بابةٍ صَ ن ضَ مِ  أخافُ «
 رِ تائِ السَّـن طـرَف مِـ/عُ رفـَتَ  سـيمِ النَّ  نَ ةٍ مِـبَّـهَ  سُّ غـيرَ حِـأُ و لا ءٍ مـا بدونِ طينةً  صُّ قيَ  هُ نَّ أَ کَ ،ليلَ مِضبَعُ الذَّ 

ــــــــبابِ ليقطــــــــرَ الظَّ  یً و ذابَ في دَ نهــــــــا صَــــــــمِ /بــــــــابِ نَّ في اليَ عــــــــودٍ رَ وی رُ عُ سِــــــــسمــَــــــأَ ســــــــتُ لَ ،لامُ الضَّ
رسـی ن مَ ارٍ ما لها مِ إلی بحِ /التَّخديرِ  ةِ يبوبَ قَ من غَ أن أزلَ  خافُ أَ /! بابةٍ صفراءٍ ن ضَ مِ  أخافُ /...واءِ الهَ 

هـا يلُ و لَ  لامُ ظـَها باحُ صَـ /هـورِ و الزُّ  رابِ لشَـولِ  ودِ أن يعودَ للعُ نَّ أمسی فيهِ  حينَ  طاعَ سندبادُ ا استَ و مَ 
   ) 220-218 :همان( »ضاءالفَ  و إلیَ غفُ ةٍ تَ ئَ ن رِ مِ  واءِ الهَ  ةِ قالَ نتِ إوی سِ  ليسَ ...وداءٍ سَ  ةٍ خرَ ن صَ مِ 

در هـم   امـر  ،رچشـمه مـي گيـرد   ز خـونم س كه ا )بيماري( هراسانم از مه زرد رنگي
 كند، گويي يلم ستم ميبه جسم ذلجراحي تيغ  /بينم و چيزي جز آن در افق نمي پيچد مي

هـايي كـه فضـا را     كه از سوي مـه نسيم  وزشغير از  /كند را تكه تكه ميخاكي بي آب 
، غيـر   كنم تا باران تاريكي فرو ببار هايي از تاريكي پوشانيده چيزي حس نمي چون پرده

در هوا ذوب طنين انداز است و  فضايي از يأس و نااميدياز صداي رعد و برقي كه در 
ترسـم كـه از بيهوشـي بـه      مـي  /پژمردگي جسـمم هراسانم از  /شنوم شود چيزي نمي مي
د چون شب را در آنهـا بـه سـر    درياهايي كه سندبا /رياهايي بلغزم كه لنگرگاهي نداردد

صبحش تاريكي و درياهايي كه  /سوي عود و شراب و شكوفه بازگردد نتوانست به برد،
كه لحظه به لحظه از قـدرتش كاسـته   اي  ريه هوا از عبورجز ، شبش از تخته سنگي سياه

   .چيز ديگري نيست شود مي
دن در غربـت و عـدم   گويـد تـرس از مـر    سياب از ترس و وحشت خود سخن مـي 

ه ششمين سفر سندباد اشاره دارد چرا در اين بخش از قصيده سياب ب .بازگشت به وطن
ود دريايي كه هـيچ  ش كه كشتي او از مسير درست منحرف گشته و در دريا سرگردان مي

 عظـيم  شـود تـا اينكـه كشـتي بـه كـوهي       ه نمياي براي لنگر انداختن در آن ديد جزيره
 جزيره بخاطر فراواني عنبر خالص، آن كوه و گردد شكند و غرق مي مي ،كند يبرخورد م

بـر   آوري عنبر خالص و گرانبهـا،  ز جمعسندباد پس ا به رنگ سياه و تاريك مايل گشته
جزايري  .شود خارج مي جايابد و از آن تا اينكه راه نجاتي مينشيند  نتظار ميفراز كوه به ا
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شود داراي لنگرگـاه اسـت و كشـتي ديگـر تجـار بـراي        كه سندباد در آنها سرگردان مي
اندازد سـياب نقـاب    يافتن متاعي در خور فروش در آن لنگر مييا تفريح و استراحت و 

دهـا و افكـارش بـا زنـدگي و سرگذشـت      سندباد برچهره زده و زندگي شخصـي و در 
و كـاربرد معكـوس اسـطوره    اسطوره در هم تنيـده و مـا آن را در قالـب هنجـارگريزي     

داند  را غير ممكن مي و بازگشت خود به وطنكنيم سياب بهبودي و سلامتي  مشاهده مي
گردد و از زنـدگي و  تواند بـاز  گاه اسير شده و هرگز نميلنگر فاقدگويي كه در جزايري 

عنبر سياه  كند، مي ميدي را به سندباد منتقلنعمات خداوند لذت ببرد او اين انديشه و ناا
گيرد تا مقداري از آن را جمـع كنـد    و گرانبهايي كه سندباد تمام تلاش خود را بكار مي

تغييراتي آشكار در اسـطوره ايجـاد    دهد و درنهايت، سياه و زشت و وحشتناك جلوه مي
، خود سـياب متجلـّي   شخصيت سندباد و حوادث پيش روي اور به كند درواقع با نظ مي
بر سياه كـه كـاربردي   بي لنگرگاه بيانگر كشورهاي بيگانه و عن درياهايدرواقع  .گردد مي

گويي سندباد نقاب سياب بـه چهـره    .بيانگر بيماري و درد و رنج اوست معكوس يافته،
  .كشد زده و دردمندي و سرگذشت او را به تصوير مي

  
  النَّهار  لَ قصيده رحَ 

 خـود  طـب ارا بـه مخ  و حضور مـرگ قصيده با اولين جمله نااميدي  اين سياب در آغاز
  :كند منتقل مي

 سـندبادِ  ودةَ عَـ رينَ نظـُسـتِ تَ لَ و جَ /نـارٍ  ونَ هَّجَ دُ وَ قٍ ت ـَفُ علی اُ  تُهُ بالَ ت ذُ أَ فَ ه إنطَ نَّ إها /رحلَ النَّهارُ «
ــفارِ  نَ مِــ  تهُ رَ سَــأَ  هُ أنَّــمــتِ بِ لِ أوَ مــا عَ /عــودُ ن يَ لــَ هــوَ /عــودِ و الرُّ  العواصــفِ بِ  کَ رائــِوَ  مِــن خُ صــرُ البحــرُ يَ و /السِّ
و لــن هُــ لــيحَ فلترَ /هــارُ النَّ  رحــلَ /عــودُ ن يَ و لــَهُــ/حــارِ و المِ  مِ ن الــدَّ رٍ مِــزُ جُــ في وداءِ سَــ قلعــةٍ  في/البحــارِ  ةُ آلهِـَـ
  )229 :همان( »عودُ يَ 

 هـايش  فتيلـه درخشـيد   له مـي هايي كه بـي شـع   و در دور دست /تروز رخت بر بس
ازگشـت سـندباد از سـفرها    در انتظـار ب  )همسـر سـياب   اقبـال (و تـو   /خاموش گشـت 

او  /كشـد  حال آنكه پشت سرت دريا با طوفان و آذرخش بر سرش فرياد مـي  /اي نشسته
اي سـياه در   در قلعـه داني رب النـوع دريـا سـندباد را     نمي آيا /هرگز باز نخواهد گشت

  روز  /او هرگز باز نخواهد گشت /در بند ساخته؟ نقصان و بيماريو  اي از خون جزيره
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  . او هرگز باز نخواهد گشت/بروتو نيز /رفت
گويـد در   به همسرش مـي ظاهراً سياب . است هار آغاز شدهالنَّ قصيده با جمله رحلَ

علاوه بر ايـن بـا   . از سفر برنگشت) سياب(سندباد  اين روز نيز آرزويت برآورده نشد و
 »فلترحلي هو لـن يعـود  / رحل النَّهار/ هو لن يعود«جه به روند قصيده و ذكر عبارت تو

باد از سـفرهاي  ولي اسـت كـه بازگشـت سـند    يأس و نااميدي آنقدر بر جان سياب مست
د كن ـ جهت مداوا به كشورهاي مختلف سفر مـي  كه دريايي كه در واقع نماد خود اوست

 .ادعاسـت مهر تأييدي بر ايـن   "هـو لـن يعـود"در جمله  "لن"غير ممكن دانسته و آوردن 
تكـرار  «همچنين با تأمل در ابيات و واژگان بكار رفته در آن متوجـه خـواهيم شـد كـه     

در آخـر   »الـف «هاي بلنـد  بـا مـد  ... ، بحـار، سـفار، انتظـار و   نهار، نار: واژگاني همچون
بـا   .)9-8: 1390، سـليمي، صـالحي  ( »كند ها، موسيقي اندوه و آه را به مخاطب القا مي مصرع

 بازگشتش به وطـن غيرممكن دانستن شفاي خود و  ،نداشتهقصد سياب آيا اين تفاصيل 
ار و يك شب همـواره از لـذت و   اد هزسندب ؟تحت الشعاع قرار دهدرا  و نااميدي خود

 .آورد و برق به ميـان نمـي   راند و حرفي از طوفان و رعد راني در دريا سخن ميخوشگذ
بـراي او   و مـاجراجويي  موقعيـت  ،نهد كـه لنگرگـاه كسـب ثـروت     قدم مي در جزايري

 ـ اما دنشو محسوب مي وع دريـا اسـير گشـته و در چنگـال     سندباد سياب توسط رب النّ
همان (اي در سفر پنجم خود شيخ دريا  اسطوره حال آنكه سندباد .و رهايي نيافته اوست
شـيخ   كسي است كـه توانسـت   او تنهاند رسا را به قتل مي )وع دريا از نظر سيابرب النّ

  .)110-109: 3ج، 1951، ألف ليلة و ليلة( گردده به بغداد بازظفرمندان دريا را شكست دهد و
سرنوشـت او را تغييـر داده و    در نظرنگرفته، قصائدشگشتي براي سندباد سياب باز

آيـا ايـن عمـل     .را بـراي او رقـم زده اسـت   حتمي و مرگ نيستي و سرگشتگي در دريا 
رسد كـه سـندباد نقـاب     يا اينگونه به نظر نمي اكي از هنجارگريزي وي نيست؟سياب ح
را  بـه وطـن   او و بازگشـت از چنگال غربت  رهايي ،بهبودي ويو  به چهره زده سياب

  :دهد ديگري از قصيده اينگونه ادامه مي در قسمت ؟اردد غيرممكن بيان مي
   /رارِ القَ  إلیَ  يطِ ن المحُ مِ  السفينُ  قَ رِ غُ . لا. يعودُ سَ   :وارِ في دُ  رِ واطِ الخَ  ةَ مَ هائِ  رينَ نظُ ستِ تَ لَ جَ «

   ئُ فِ نطَ ، تَ  زولُ يَ  بابُ الشَّ  ؟ کادَ عودُ أما تَ  يا سندبادُ  / في إسارٍ  واصفِ العَ  ةُ رخَ صَ  تهُ زَ جَ حَ . لا. يعودُ سَ 
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  .)231 :1ج ،1971 ،سياب( »؟فمتی تعودُ /  دودِ في الخُ  نابقُ الزَّ 
 .بازخواهدگشت گويي و ميي نتظر بازگشت سندبادم پريشان حال در چارچوب در،

 گـويي  دوبـاره مـي   /تي در بازگشـت از دريـا غـرق گشـته    كشبه گمانم  .چنين نيست نه
 گـردي؟  مـي نبـر   اي سـندباد  /اسارت بـرده  بهها او را  فرياد طوفان .نه. بازخواهد گشت

پيـر   كم كم( ام خشك گردد ها بر روي گونه بين برود و زنبق من از جواني نزديك است
 گردي؟ پس كي بر مي /)شوم مي

كنـد   بـا سـندباد همـراه مـي    نيـز  ، اسطوره ديگري را سياب ،از سروده قسمتاين در
ايـن اسـطوره،    كنـد  اشـاره مـي   يوناني اسطورهي از داستان اديسه بخشبه  درواقع سياب

 شـود  بـا انـواع خطـرات روبـه رو مـي     در سفر خـود  همچون سندباد هزار و يك شب، 
 .)79: 1991الموسـي،  (مانـد   همسر وفادارش، پنه لوپه منتظـر بازگشـت او مـي    ي كهدرحال

 .پنـدارد  خلاف اديسه، بازگشت به وطن را براي خـود غيـر ممكـن مـي    رب سيابسندباد 
آميزد تا دو تجربه متفـاوت را بـه تصـوير     را در هم مياسطوره يج سفر اين دو ياب نتاس

ي كـه در ايـن تبعيـد شـدن بـه      و بيماربعيد شدنش ع او در اين ابيات به تدر واق .بكشد
در كنار هم آوردن اين دو اسـطوره،   از هدف اصلي سياب. كند اشاره مي آيد مي سراغش

همسر او نيز ماننـد همسـر اديسـه پريشـان خـاطر،       القا كند كهاين است كه به مخاطب 
د را در خـو نويـد سـلامتي و بازگشـت     خواهـد  مي با تمام وجود سياب .منتظر او است

شرايط  پايد كه ياد بيماري و گردد اما ديري نمي گويد او برمي ابتدا مي .اشعارش بيان كند
 ـ بد جسمي و روحي در وجودش جرقه مي اره سـيل نااميـدي وجـودش را فـرا     زند دوب

كنـد   گردد و بازگشتش را دردمندانه نفي مي شعله كم سوي اميدش خاموش مي گيرد، مي
هنجارگريزي و كاربرد معكوس اسـطوره  به در نهايت ا اميدي، و به واسطه همين سيل ن

  .زند دست مي
  

  قصيده الليلة الأخيرة 
 "الليلـة الاخـيرة"دباد بهـره جسـته  از ديگر قصائدي كه سياب درآن از نقاب شخصيت سـن 

در لندن سروده ) 4/1/1963(اب در سومين سال از آخرين مرحله از زندگي سيكه است 



  65كاربرد موازي و معكوس هفت سفر سندباد در شعر سياب 

سياب را بيش از پيش وادار به مسافرت و جسـت   ،بيماري .)302: 1ج ،1971 ،سياب(شده 
  .است ساخته هاوجوي علاج در ديگر كشور

 قيبــةَ الحَ  لُ حمِ يَ ؟سَــأ القَدَرُ بَّــمــاذا خَ  علــمُ يَ ن مَــ. راهُ يـَـ مــا الطبيــبُ  عــدَ بَ ... هرٍ شَــ عــدَ باحٍ بَ بَّ صَــرُ «
 
َ
کـی مـا بَ  يـا طـولَ /رَ ظـَما انتَ  يا طولَ /غيلانَ đا أُ فجَ و الحجر يَ  ليبالحِ  ألف ألف رائعٍ عجيبٍ بِ  ليئةَ الم

ــ و نــامَ  ــ ئابِ الــذِّ  ةِ يحَ أو بصَــ الأجــراسِ  ةِ نَّــرِ بِ /موعِ الــدُّ  لأَُ تمَ وبُ فيهــا يجَــ، لــوعُ القُ  رُ نشُــو تَ /لــه الحلُــمِ  والمُ عَ
ــ شــرعُ و يَ  بــابَ رقــبُ العُ يَ  حــاسِ النُّ  فــارسُ  هنــاکَ :الخطــرِ  ســندبادُ عــالمَ  ــرَ ن مَــلَّ ي کُــمَــيرَ لِ  همَ السَّ  إن/عَبـَ

يــا  الجنــّةِ  يــا أرجَ : بالبَشَــرِ  أصــيحُ ،جرَ الشَّ  قُ ری،أعــانِ مُ الثَّ ألــثِ  وفَ سَــف ،ودَ إلــی العــراقِ العَــ ليَ  هُ اللــّ بُ يکتــُ
ما رأی أحســـنَ فَ ،رِ خَ و الصَّـــ الحديـــدِ  نـــدنَ واق واق و لَ  رضَ ي جـــابَ أصـــر البَ  الحَسَـــنُ /يـــا رفـــاقُ  إخـــوةُ 

  .)301-300: همان( »العراقِ  في عيشاً منهُ 
كسي چه . يدبين مينكه پزشك او را پس از آ... ماهي پس از گذشتبسا صبحگاهاني 

چمـداني سرشـار از هـزاران هـزار رايحـه       سرنوشـت چـه نهـان سـاخته؟    كـه  داند  مي
چـه بسـيار   /شـگفت زده كنـد  بـا آن  غيلان را  او تا سوغات دلرباشگفت،چمداني پر از 

ها يا زوزه  ها با صداي ناقوس حالي كه اشكخوابيد درگريست و چه بسيار /انتظار كشيد
در آن ميـان  سـندباد  شود و  ها باز مي و درب قلعه /اند ها دنياي خيال او را پر كرده گرگ
 و درياسـت  امواج درحال تماشايآنجا سواركاري است كه : كند سير ميدنياي خطر  در
 اگر خداونـد بـرايم   /ر كندكند را شكا از آنجا عبور ميكند تا هرآنكه  اش را آماده مي نيزه

خـاك عـراق را خـواهم بوسـيد درختـان را در       تقدير بازگشت به عراق مشخص كنـد، 
بهشـت اي دوسـتان اي    عطراي  :بشر را خطاب قرار خواهم داد واهم گرفت،آغوش خ
 اي ذره(و لنـدن آهـن و سـنگ    جغـدها و كـلاغ هـا    حسن بصري در سرزمين  /برادران

زندگي در عراق لذت بخش تر از  اي و زندگيسير كرد  )نيست جاعاطفه و محبت در آن
  .نيافت

نگراني و ناراحتي خود  ،وه بر ابراز دلتنگي و عشق به وطندر اين قصيده سياب علا
در رش را دنيـاي سـندباد   دارد او دنياي پس ـ غيلان ابراز ميرش پسرا از شرايط و دنياي 

سـندباد خـود   د در واقـع  بريز بـو از خطر و وحشت لداند دنيايي كه  مياولين سفر خود 
اولين سفر خود سياب است و شرايط و دنياي پر خطر و وحشت انگيزي كه سندباد در 
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ر كوچـك سـياب را   پسط و دنياي سياب است شرايطي كه شرايهمان  آن قرار گرفتهدر 
ش از زندگي در اس وحشت پسربراي ترسيم خطر و احس سياب .فشار قرار دادهتحت 

اولين سفر سندباد را ترسيم  سومين وبه ترتيب،  داند حق او نميآن را كه ي دنياي نازيباي
اي  شـود بـا قلعـه    اي سـرگردان مـي   در سفر سوم پس از آنكه سندباد در جزيـره  .كند مي

هـايش را   شود او بدون آنكه بداند كه آن قلعه از آن كيست درب بزرگ و زيبا مواجه مي
امـا پـس از آن، سـياب    . دهـد  طري مهلك قرار ميمي گشايد و بي اختيار، خود را در خ
بار طعـم   چرا كه در اين سفر سندباد براي اولينكشد  اولين سفر سندباد را به تصوير مي

كنـد بـا    تلخ سرگرداني و آوارگي در جزيره و در واقع دنيايي جديد و نازيبا را درك مي
بـر  تـر و وحشـت    پرمخاطرهمخصوصا سفر سوم او وجود اينكه ديگر سفرهاي سندباد 

اي  خاطرهانگيزتر از اولين سفر او بود ولي چشيدن طعم وحشت و خطر براي اولين بار 
اي و تحمـل   نهـد سـندباد پـس از آوارگـي و سـرگرداني در جزيـره       تلخ تر بر جاي مي

شود در ابتـدا از او   به رو مي رو نيزهگرسنگي و تشنگي با مردي سوار بر اسب و داراي 
كه او مواظب امواج درياست تا به محض بيرون آمدن شود  ي متوجه مياما وقت ترسد مي

 آسـوده خـاطر   دببـر اي به نام مهرجان  پادشاه جزيره اسبان جادويي از دريا، آنها را براي
اي مي بـرد كـه پادشـاهي عـادل و مردمـي       او را با خود به جزيره سواركارآن  .گردد مي

و محبـت بسـيار پادشـاه و مـردم     آن جزيره  مهمان نواز دارد او پس از مدتي زندگي در
سياب سومين سفر سندباد را  .)88-83: 3ج، 1951، ألف ليلة و ليلة( گردد به بغداد باز مي ،آنجا

 اوهنجارگريزي مطابق با هنجار بكار برده و تغييري در آن ايجاد نكرده اما با اين وجود 
حكايت سـندباد  اولين كار به چشم مي خورد چرا كه سوار در قسمت ديگري از قصيده

وجود  بخاطرو  ديد شخصي شريف و مهربان بود و سندباد زندگي خود را مديون او مي
اما سواركاري كه سياب ذكر كرده شخصي پليـد اسـت كـه بـه      .او خداوند را شاكر بود

از آنجا كه شاعر اين قصيده را در لندن  .كشد كند و آنان را مي تير پرتاب مي مردمسمت 
اسـت هـم   كه هم بيانگر بيگانه بودن اين شـهر  نماد شهر لندن است قلعه  ،است سروده

ه راق نفوذ فراواني داشـت چرا كه در آن زمان استعمار انگلستان در ع. استعمارگر بودن آن
دانـد   و نمي نهاده قدم سياب جهت مداوا به اين شهر بيگانه با مردم استعمارگرش. است
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كشـور اسـتعمارگر   نمـاد   ،نيـز  واركار ناشناس و قاتـل سو  در انتظار اوستحوادثي چه 
غـيلان و  و موجـب وحشـت و مـرگ    است كه به خاك سرزمين او متعرض،  انگلستان

اسـطوره در ايـن قصـيده    شايد بتوان گفت دليل كـاربرد معكـوس    .اند امثال غيلان شده
رش غيلان است كه به جاي سياب بخاطر زندگي و شرايط سخت پسنگراني و آشفتگي 

وب داخلـي و  و همچنـين آش ـ  پـدر  اري و فـراق ملذت از دوران كودكي متحمل رنج بي
  .گشته اين استعمارگرانحضور 

  
  قصيده مدينة سندباد

 ـ ادامه مـي  "مدينة سندباد"در قصيده  و كاربرد معكوس سندباد هنجارگريزي  د سـياب ياب
را بـه   )شاعرخود ( زند و وضعيت زندگي مردم و شهر سندباد چهره مي نقاب سندباد بر

كشد بغداد هزار و يك شب كـه آبـاد و سراسـر نعمـت و      نحوي ملموس به تصوير مي
هزار و مردم سندباد  .يابد نمود مي لذت است در اين قصيده شهري ويران و مملو از فقر

لاش هستند و لذت زندگي و زنده بـودن  و ت شاد و سرزنده مشغول كارو يك شب كه 
كـارايي و   .يابنـد  نمود مـي ...گرسنه و مسكين، فقير، قصيده،در اين  ،كنند را احساس مي
 شخصيت ديني بزرگي چون حضرت وتموز عشتار و  هايي چون اسطورهحيات بخشي 

  :يابند سرنوشتي معكوس مياسطوره  سهبازد و هر  رنگ مي در اين قصيدهنيز )ع( مسيح
ــــصَــــ/ءدالا رِ بــِــ لجِ في الــــثَّ  ريــــانُ عُ /ذاءلا غَــــبــِــ في القــــبرِ  وعــــانُ جُ «  أقــــضِّ يــــا مطــــرُ /:تاءِ رختُ في الشِّ

ــ/الحَجَــرِ  عَ ضــاجِ مَ  بــاءَ و الهَ  لــوجَ و الثُّ  ظــامِ العِ  عَ ضــاجِ مَ  ــو أنبِ ئــتَ يــا فجِ /... هــرَ الزَّ  تِّحِ فَــورَ و لت ـَذُ تِ البُ
 کَ رَ تبـا/:ظـامُ تِ العِ و صـاحَ /ا و قـامَ زَّ موēُـ،هَ بـورُ القُ  تِ بَّـهَ و /...و الغيـومُ  السماءُ  کَ نثَ تَ  رتَ جَّ فَ ت ـَ/مطرُ 
مُ راعِ نـا بـَومُ نَ ف ـَ/ديـدِ ن جَ مِـ وتُ و نمَـدُّ لـَوَ نَــ/ديـدِ ن جَ مِـ نـامُ و نَ دُّ لـَوَ نَــ/فآه يا مطرُ /المطرَ  مَ بُ الدَّ ،واهِ  لإلهُ ا

  .)464-463 :1ج ،1971 سياب،( »الحياةَ  ئُ بِّ يخَُ  ناوتُ مَ  وَ /باهِ انتِ 
 اي بـاران /:در زمستان فريـاد بـرآوردم  /برهنه در برف بي لباس/گرسنه در قبر بي غذا

هـا را   دانـه /و سنگ را مختل كـن  )مه( گرد و غبار ها، برف ،ها گورستان استخوانخواب 
ه شـكافت  آسمان و ابرهـا  با بارشت/پس آمدي باران /ندها شكوفا شو گل كه بايد برويان،

هـا فريـاد    اسـتخوان و /به حركت در آمدنـد و ايسـتادند  گانش و مرد لرزيدندو قبور /شد
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دوسـت  /بـاران آه /خـون بخشـيد  قدرت خدايي كه به باران منزه است  پاك و/:برآوردند
و /اسـت  هشياري هاي جوانه خوابمان/ست داريم دوباره بميريمدو/بخوابيمداريم دوباره 

  .ي خود دارد مرگمان زندگي را در حقيبه
در ايـن سـفر    اشـاره دارد،  نيـز  سياب در اين بخش از قصيده به سفر چهارم سندباد

و نعمـت بـا دختـري    اي پـر از ثـروت    در جزيره بسيار، تحمل مشكلاتسندباد پس از 
زنـده  كند كه رسم آنها بدين گونه است كه اگر زني بميرد همسرش نيز زنده  ازدواج مي

ميرد و سـندباد بـا او دفـن     پس از مدتي همسر سندباد مي .شود و بالعكس با او دفن مي
قيمـت و مقـداري آب و غـذا و در     انشود البته با مقدار بسيار زيادي جواهرات گـر  مي
: 3، ج1951 ،ألـف ليلـة و ليلـة(دهـد   خود را نجات مي يت سندباد با حيله و نيرنگي خاص،نها

از آغاز قصيده فقر و آوارگي سندباد نزد سياب ملموس اسـت و از آن همـه   . )104-107
ايـن   جايگـاه سـندباد در   شود  اثري ديده نمي ثروت و سيادت سندباد هزار و يك شب

و گرسنه و تشنه و عريان مانده اين در حالي است  گشتهرنگ باخته و قبر نشين  قصيده
اين تعابير حاكي از وخامت شرايط  .كه سندباد در قبر نيز ثروت بسياري به همراه داشت

ست اكنون او و كوچك و كوچكتر شدن هرچه بيشتر دنياي او ا جسمي و روحي سياب
بيند گويي هم اكنون نيز  بيش از پيش به خود نزديك مي در مرحله اي است كه مرگ را

درخواسـت  باران از كه سياب است  نكته قابل توجه اين اما مرده و در قبر سكني گزيده
گويد پاك و منـزه   و مي را دارد ...وسلامتي و رهايي از بند بيماري و آوارگي در غربت 

يابد  نزد سياب حكم خون مين است خدايي كه به باران قدرت خون بخشيد درواقع بارا
كنـد   ميمرگ از آن درخواست پس  .بخشد و نماد زندگي و بالندگي است كه زندگي مي

كه زنـدگي اي   داند را مرگ و خواب ابدي ميو بدبختي تنها راه رهايي از فلاكت  چون
در اين قصيده نيـز او   استيلاي يأس و نااميدي بر وجود سياب .نو درون خود نهفته دارد

  .است انيدهشناخته شده گردكاربرد معكوس اسطوره به هنجارگريزي و  ا وادارر
 تيإخـــوَ  هـــودِ علـــی مُ  الکـــلابُ  طُ لِّ سَـــيُ /يـــابِ الثّ  فيهـــا يهـــوذا أحمـــرُ /بـــابِ القُ  ريحـــةُ جَ ؟أهـــذه مدينتي«

 وَ /هـرٌ زَ  هـابينِ جَ  في لـيسَ  طشـی،عَ  شـتارُ عُ  وتُ ری تمَـالقُـ و في/مهِ ومِ ن لحُـُمِ  لُ أکُ تَ /و البيوتِ ...غارِ الصِّ 
  .)472 :1ج، 1971 ،سياب( »...هبِ  وجةٍ لُّ زَ ترُجَم کُ /رُ جَ ها حَ ارُ ثمِ  ةٌ لَّ يها سِ دَ يَ  في
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در آن  /.هاي آن فرسوده گشته و در حـال ويرانـي اسـت    قبه آيا اين شهر من است؟
و ... كـوچكم  بـرادران هـاي   بر تختخـواب را سگان يهودا  /اسي قرمز به تن كردهيهودا لب
هـا عشـتار تشـنه     و در دهكده /.خورند از گوشتشان ميها  سگ /گرداند مي مسلطها  خانه

كـه   اسـت  و در دسـتانش سـبدي   /تاجي از شكوفه بر سر نـدارد ميرد حال آنكه  لب مي
  .گردد و هر همسري با آن سنگسار مي /اش سنگ است ميوه

غم و اندوه فردي و اجتماعي همچون زخمي چركي بـه مغـز اسـتخوان سـياب راه     
بينـد خـون و    دهد كه تنها چيزي كه جلو چشمان خـود مـي   ه و آنقدر او را زجر مييافت

يهودا كـه رمـز اسـتبداد و حـاكم      سندباد، بغداد محل زندگيدر . مرگ و قتل عام است
 .كند و لباسي به تن دارد كه با خون مـردم بغـداد سـرخ گشـته     است حكمراني ميظالم 

كننـد شـرايط نابسـامان     تران بغداد تعرض ميسگان كه رمز بيگانگان است به زنان و دخ
فردي و اجتماعي آنقدر سياب را تحت فشار قرار داده كه وادار بـه هنجـارگريزي شـده    

كه مردم هزارويك شب دوسـتش  )هارون الرشيد (بغداد آرام و بي سر و صدا با حاكمي 
ت بـر  محل كشت و كشتار گشته و حاكمي يهودا سرش ـ "سندباد مدينة" دارند اكنون در

نقش و  و هنجارگريزي خود را به محدوده،اين شرايط  ترسيمسياب . آن حكم فرماست
كشاند عشتار هر سال با سبدي پر از بذر و شـكوفه   خداي باروري نيز مي قدرت عشتار،
ها به جهان حيات دوباره بخشد اكنون سبد  آيد تا با كمك تموز خداوند آب به زمين مي

نگسار س شهر سندبادمال از سنگ است كه به وسيله آن مردم اين الهه در نظر سياب مالا
حيات بخـش نيسـت بلكـه مـرگ و     اي  عشتار نه تنها اسطوره به بيان بهتر، .خواهند شد

هـا بـر    مد اسطورهاين نوع هنجارگريزي و تغيير بسا .آورد نيستي را با خود به ارمغان مي
هاي داروين مبنـي بـر    گفته توسط شاعران عصر حاضر بيانگر صدق حسب نياز جوامع،

  .   است و تغيير نيازهاي او تكامل و نمو مادي و معنوي بشر
  

  أغنية بنات الجنقصيده 
ايـن قصـيده در    دارد از زبان دختران جـن بيـان مـي   اين قصيده سرودي است كه سياب 

  ) 655: همان( شده در لندن سروده 26/2/1963 تاريخ
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سـيري إلـی  نا اهتـدي،بشـعرِ /جـرف، فيا قوافـل الفيها فوانيسَ  القمرُ  و أشعلَ  ا المطرُ هَ لَ لَّ نا ب ـَشعورَ «
ــحرِ  ــ ســيري ،السَّ ــتِّ  علــی ذریِ  لامِ في الظَّــ يمُ ،Ĕَ نــامُ لا نَ  الجــنِّ  نحــن بنــاتُ /دِ إلــی الغَ أو نــرکضُ في  لالِ ال
ــ ه أغــانيَ عُ ســمَ نَ  ،کــلَّ عــابرٍ   عشــقُ نَ  ،المقــابرِ   لَّ في البحــرِ ضَــفلــکُ ســندباد : دُ نشُــنَ /...و الغــرامِ  بابِ الشَّ
ــ ا هَــدارِ  اءِ عــن سمَــ غيــبُ فــلا يَ  ،ا القمــرُ هَــبـُّ عــن مليکــةٍ يحُِ  سُ همِــيَ  ،حــارُ المِ  اَ طآĔِ ی أتــی جزيــرةً في شَــحتّ
-652:همان( »رُ حَـو جُـنَّ و انتَ /نّني أهواها لأنّني القمـرُ اها لأِ ني إلی حمِ يذخُ :اعرُ الشّ  هتفُ فيَ  /ضارُ النَّ 

655(  
اي  /ههـايي در آن شـعله ور سـاخت    و ماه فـانوس  اندهباران احساسمان را خيس گرد

بـه   كنيدبه سوي سحر حركت  /كنم ن شما را هدايت ميبا سرود مارهروان سحرگاهي، 
در  خـوابيم،  مـا دختـران جنـّيم نمـي     :/)گويند ميآنها در پاسخ ( سوي فردا حركت كنيد
اشق هر عابري كه از او ع ،دويم مي ها گورستانيا در  سرگردانيم ها تاريكي بر بلنداي تپه

كشتي سندباد در دريـا سـردرگم    :سراييم مي /شنويم هستيم هاي جواني و عشق مي نغمه
هـر دوسـوي   با يأس و نااميدي و نقصان جسمش در اي رسيد كه  شد تا اينكه به جزيره
نـور و   اش اوست و از آسـمان خانـه   دلدادهاي كه ماه  از ملكه كند ساحل آرام زمزمه مي

براي حمايت او نگه داريد چرا كه مرا  :آورد فرياد بر ميشاعر  /گردد پنهان نمي روشنايي
 آن را پوشاندهاي از ابر  درحالي كه اين ماه هاله /مآن ماه هستم چرا كه من عاشق او من

  .و در حال خودكشي است
ارد كـه آنقـدر در دريـا سـرگردان     قصيده شباهت بسياري به هفتمين سفر سـندباد د 

اي كـه   جزيـره  شـود  عجيب و زيبا وارد مـي  اي شگفت انگيز، ا اينكه در جزيرهشود ت مي
سندباد به خواست پادشاه با . يانجناز فقط پادشاه آن و دخترش از آدميان هستند و بقيه 

نشـيند و   برتخت مـي  ،كند و پس از مرگ پادشاه زدواج ميدختر بسيار زيبا و ماه رخ او ا
بيسـت و   ايـن زنـدگي جديـد    د وشو ن آن جزيره ميصاحب تمام مال و مكنت و جنيّا

 ،يابـد و از سـفر   ازگشت بـه بغـداد مـي   سپس راه فرار و ب انجامد سال به طول مي هفت
سـياب   .)122-116ص  3جلـد 1951،ألـف ليلـة و ليلـة( كشد دريانوردي و ماجراجويي دست مي

ا به زد خود رسا جاري مي جن دخترانرا بر زبان قصيده و ماجراي هفتمين سفر سندباد 
در واقع نقاب سندباد بر چهره كند  معرفي مي )سندباد( عنوان كسي كه عاشق ملكه است
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سياب خطاب به  كند سندباد را براي خود طلب مي گاهبار با شور و شوق جاي زده و اين
گويد كه عاشق همسرش اقبال است و براي حمايـت از او بايـد درمـان     دختران جن مي

شايد بتـوان گفـت كـه دليـل      .او را پوشانيده و در حال مرگ استشود ولي هاله مرگ 
سرگرداني بسيار او در جو غربت آلود و سـرد لنـدن    هفتم انتخاب نقاب سندباد در سفر

يـا   دم لنـدن جزيره زيبـا و عجيـب و مـر   بيانگر لندن واقع سياب بيانگر سندباد، اشد درب
كه هم وطن و هـم درد او نيسـتند   ند از آن جهت حكم جنيّان جزيره را دار پزشكان آن،

در آن سـال  بيسـت و هفـت    سـندباد . حتي احساس آنها نيز با سياب هم خواني نـدارد 
در بيمارستان لنـدن بـه    نيزگردد سياب  كند و پس از آن به بغداد برمي زندگي مي جزيره
ه كه در لندن سـرود  "في المستشـفی"نمي يابد او در قصيده  و راهي براي گريز برد سر مي

  :كند به اين موضوع اشاره مي
 يرِ بغـــ... القـــارسِ  متُ للمشـــرطِ و اســـلَ  ســـادَ کـــذاک انکفـــاتُ أعـــضُّ الوِ /الجـــدارِ  برَ عَـــ هوالمـــوتُ «

 /الجدارَ ،صــــــــــوصُ وا،يــــــــــا لُ قُ اخرِ ألا فَ .غــــــــــير انتظــــــــــاری الثقيــــــــــلِ  و لا شــــــــــیءٌ ...رادَ أ،طبيبي اختيــــــــــاري
  .)677: 1ج ،1971 ،سياب( »رٌ ما لي فرا،هيهات،فهيهات
چنين شروع به گاز زدن بالشم كردم و پشـت مجـروحم    اين .استشت ديوارپ مرگ

 ،خواسـت مـن  بـدون   ،تسـليم كـردم  به تيغ برنده پزشك  ،را بدون هرگونه توجه به آن
پس اي  .و چيزي جز انتظاري سخت كه تحقق نمي يابد نيست خواستاينگونه پزشكم 
  .برايم نيست )از مرگ( راه گريزي بعيد است ديوار را بشكافيد بعيد است ،دزدان

شايد بتوان گفت دليل ديگر انتخاب نقاب سفر هفتم سندباد به اين دليـل اسـت كـه    
زندگي پر از فشار رنج و درد بيماري و غربت سياب را از بازگشت به وطـن و زادگـاه   
نااميد ساخته و سرگرداني و آوارگي را پذيرفته و اطمينان يافته كه راه بازگشتي بـراي او  

كـوس و  ،كاربرد معشباهت شرايط سـندباد و سـياب بـه يكـديگر    ندارد با وجود  وجود
آوارگي و چنـدين سـال دوري از    خلاف هنجار سياب آشكار است چرا كه سرگرداني،

خواست و اراده سندباد نبوده و او هر لحظه به دنبال راه بازگشت به بغداد اسـت   ،وطن
هم تنيدن شخصيت و شرايط خود با اين اما غلبه نااميدي و احساس جبر بر سياب و در 

شـنود بـه زنـدگي در جزيـره جنّيـان و      شده او سـندباد را راضـي و خ   موجباسطوره 



  ينقد ادب معاصر عرب 72

رداني و آوارگي جلوه دهد درحاليكه  اصل اسطوره حـاكي از سرنوشـتي متفـاوت    سرگ
  .است

  
  نتيجه

تـرين   ليشرايط بد روحي و رواني ناشي از بيماري و غربت نشـيني، اص ـ  غلبه نااميدي،
كاربرد معكوس اسطوره فولكلور و عامه پسند سـندباد و   محرك سياب درهنجارگريزي،

هايي كـه   در واقع تمام سروده .استخارج كردن او از خط سير اصلي و معمول اسطوره 
نتيجـه   مربوط به دوران بيماري و سـفرهاي بـي   سياب درآنها نقاب سندباد به چهره زده،

فت سفر سندباد را با توجه به شرايط خود به تصـوير  اش به ديگر كشورهاست سياب ه
در اين  .شود را بازسازي نمايد شرايطي كه سندباد با آنها مواجه مي كردهكشيده و سعي 

سندباد همان سياب است كه راه سفر به كشورهاي متعدد در پيش گرفتـه كـه    ها، سروده
 .دباد هزار و يك شب اسـت نماد درياي داستان سن اين كشورها اعم از اروپايي و عربي،

هاي داستان هزار و يك شب نيز غافـل   شاعر در تعميم ويژگي فوق به بعضي شخصيت
به عنوان مثال شخصـيتي چـون فـارس النحـاس كـه سـندباد در يكـي از         نمانده است،

هـاي   در سـروده  دانـد،  و نجات خود را مديون او ميگردد  سفرهاي خود با او مواجه مي
او اسـت كـه ارمغـان آور     روانـي و جسـمي   نج و بيمـاري روحـي،  سياب نماد درد و ر

هاي  شخصيت شاعر، ،علاوه بر اين .گردد خستگي و شكست وي محسوب مي نااميدي،
ه سفرهاي سـندباد وارد نمـوده   بنيز حقيقي زندگي خود مانند همسر و پسرش غيلان را 

همزاد پنـداري   ب زني واو هنرمندانه از اين نوع كاركرد ادبي بهره جسته و در نقا .است
سياب موفق به ايجـاد ارتبـاطي   . به موفقيتي مثال زدني دست يافته است با اين اسطوره،

تنگاتنگ بين خود و سندباد شده گويي سندباد نقاب سياب بـه چهـره زده و تصـويرگر    
وان شرايط اسفناك اوست سندباد كه در كتاب هزار و يك شـب و اذهـان مـردم بـه عن ـ    

هاي سياب شخصيتي شكست  در سروده شناخته شده،...شجاع و جراجو،ما فردي موفق،
هـا   ايـن سـروده  شود و در نهايت در انگيز ظاهر مينااميدكننده و ترحم بر ناتوان، خورده،

خبري از سفرهاي مالامال از حوادث شگفت انگيز و تحسين برانگيز سندباد نيست بلكه 
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هر بدين ترتيب كه . گردد اميابي ميجانشين موفقيت و ك غم و غصه،ت، ناكامي و شكس
و نـابودي سـندباد محسـوب     اي بـراي شكسـت بعـدي و در نهايـت مـرگ      سفر مقدمه

عملكرد سياب در بكار بردن اسطوره سندباد در قصائدش بدين صورت اسـت   .گردد مي
سـندباد را مـوازي و   ، أفياءُ جيکـور و الليلـةُ الأخـيرةَبخشي از ، دارُ جدّي: كه وي در قصائد

أغنيـةُ بنـاتِ  سـندباد، الوصـيّة، رَحـلَ النَّهـار، مدينـةُ : بـرد و در قصـائد   مطابق با هنجار بكار مي
كـار   اسطوره را خـلاف هنجـار بـه    ،الليلـةُ الأخـيرة وأفياءُ جيکـور  قصائد قسمتي از و الجنّ 
با درنظر گرفتن ترتيب زماني سـرودن  همچنين  .آورد گريزي روي ميبرد و به هنجار مي

در چينش سفرهاي سندباد در قصائد متعدد نيـز هنجارشـكني كـرده    حتي سياب ، اشعار
در  ،بـه سـفر دوم و پـنجم    )17/3/1962( فياء جيكـور در قصيده أ: به عنوان مثال. است

بـه  ) 4/1/1963( ةالأخيـر  الليلـة و در قصيده  به سفر ششم )19/4/1962( الوصيةقصيده 
در برخي قصائد نيز به طور مشترك به سـفري  شاعر  .پردازد سندباد مي سفر سوم و اول

در دو قصيده أفياء جيكـور و رحـل النَّهـار    به طوري كه پردازد  از هفت سفر سندباد مي
هنجارگريزي وكـاربرد معكـوس و خـلاف    . ..و كشد سفر پنجم سندباد را به تصوير مي

را پـر  نه تنها شرايط و دنياي سياب و حتي همسر و فرزنـدش   سير اصلي اسطوره،خط 
هـاي   تر نشان داده بلكه نقش بسزايي در تأثيرگذاري و زيبايي هرچه بيشتر سروده رنگ

   .او ايفا نموده است
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  الملخّص

 للقــرن المختلفــة الــبلاد في السياســي و الاجتمــاعي، و لثقــافي،ا و الاقتصــادي، حيــثُ  مــن الشــامل الاســتعمار نفــوذ
 الأدبــاء، و الشــعراء، و المثقّفــون، و الــدين، ألزمعلمــاء العربيّــة، الــبلاد خاصــةً  الــبلاد هــذه في عمّالــه توســيع و الأخــير
م. المختلفة بالطرق الاستعمار ضد المقاومة َّĔا و الاجتماعية الشعور تنميةَ  قصدوا إēاختـار. الاسـتعمار لقبا صحو 
 اســتفاد. الاقليميــّة و الوطنيــّة العالميــّة، المختلفــة الأســاطير إلــی الإقبــال الهــام، الهــدف هــذا إلــی للوصــول الشــعراء أکثــر
 الأسـطورة لمصـير الانزيـاح علـی أوجبـَه فيـه، يعـيش الـّذی العالم و الأوضاع ولکن الأساطير تقنية السيابمن شاکر بدر
يراقــب کمـا مســيرها بتبعـهِ  و َّĔمــن عــدداً  البحـث هــذا يختـار. المختلفــة جوانبهــا رعايـة و المــوازي الأسـطورة اســتعمال إ 

 السـبعة، سندبادالأسـطورية لأسفار والطردي الموازي استعماله و لانزياحه دقيقاً  فحصاً  يدرس و الشاعر هذا قصائد
 کــل في سـندباد أنَّ  إلـی تشـير البحــث نتـائج. التحليلـي -الوصـفي المـنهج مــن مسـتفيداً  الانزيـاح، في الشـاعر ودوافـع
 عـن البحـث و المـرض أظفـار مـن النجـاة يقصُـدُ  مختلفة، بلاد إلی يذهب الذي نفسه الشاعر رمزَ  يعدُّ  القصائد هذه

 أثــرٌ  الشــاعر قصــائد في لايوجــد المعجبــة، المدهشــة الناجحــة أســفاره و ســندباد قصــة خلافجهــة علــی ولکــن. العــلاج
 الســياب جهــود کــل و الفــوز، و الانتصــار مــن نوعــاً  يعتــبر الــذي السياســي و الاجتمــاعي، و الفــردي، العــلاج مــن

 يـوفِّر) سـندباد( الشـاعر سفر کلُّ  ليلة، و ليلة ألف قصة جهة عکس علی الواقع، في. مرّة هزيمة إلی تنتمي للعلاج
  .أخری لهزيمة مجالاً 
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